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  چكيده
هاي گويش تركي قشـقايي را       المثل    ضربهاي متداول در   آن است تا استعاره پژوهش حاضر بر

 گـرين هاي تصـوري ايـوانز و        واره    طرحالگوي  براساسشناسي شناختي و     معني     چهارچوبدر 
سازي گويشوران را از تجارب گوناگون در گذر زمان بيان     قرار دهد تا شيوة مفهوم بررسي مورد
هـاي شـناختي    حوزهساز ارتباط ميان تجارب فيزيكي انسان و  زمينههاي تصوري  واره طرح. كند
 ـ اسـتقرايي   توصيفيصورت     تر همانند زبان هستند. روش انجام اين پژوهش به مراتب پيچيده به

اي و ميـداني صـورت پذيرفتـه اسـت. از ميـان          خانـه  صورت كتـاب     ها به    گردآوري دادهبوده و 
و  بررسـي  موردتصوري  وارة طرحمورد داراي  276شده تعداد  گردآوري المثل صد ضرب هشت

هـاي تصـوري ايـوانز و        واره    پژوهش نشان داد كه انواع كلي طرح هاي    تحليل قرار گرفتند. يافته
و  ،يسـان  هـم جايي (حركت)، نيرو، تـوازن،      هاي فضا، مهارشدگي، جابه    واره    ن ازجمله طرحگري

وارة مهارشـدگي و      شـود. طـرح      هاي گويش تركي قشقايي يافت مي    المثل    موجوديت در ضرب
 درميـان ين ميـزان كـاربرد را   تـر  كـم وارة تعـادلي      ين و طـرح تر بيشوارة حركتي     طرح ازآن پس

  هاي گويش تركي قشقايي دارد.    المثل    ضرب
  .المثل، گويش تركي قشقايي    وارة تصوري، استعاره، ضرب    شناختي، طرح شناسي    معني :ها واژهكليد
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  . مقدمه1
آن زبــان  كـه در شناسـي اسـت       نــوين در زبـان  تاحـدي هـاي      نگـرش  ازنگـرش شـناختي   

بنر لو. )Craft and Cruse 2004( هاي ذهني انسان است و ويژگي دهندة الگوي انديشه     بازتاب
كاركرد ذهن، چگونگي دريافت اطلاعات از محيط توسط حواس و  شيوةاين علم را شامل 

و  ،هـاي پيشـين ذهـن       آن بـا داده  مقايسة ،ادراك شدهچه  آن ها، تشخيص    پردازش آن نحوة
شناسي     زبان« ،درواقع .)Loebner 2002: 171( داند    هن ميها در ذ    اين داده ةذخيربندي و     طبقه

و انتقـال   ،دهـي، پـردازش      اي بـراي سـازمان      وسيله مثابة  بهشناختي رويكردي است كه به زبان 
  ).Geeraerts 1995( »نگرد. در اين رويكرد، زبان نمودي از نظام تصور ذهني است    اطلاعات مي

بـراي   ايـن گـرايش   .شناسي شناختي اسـت     هاي مهم زبان    از شاخه شناسي شناختي     يمعن
شناسـي      اهميت معنا در زبـان  دليل به معرفي شد.) Lakoff 1987( از سوي ليكاف رنخستين با

 .)Langaker 2008 b: 67( اي برخوردار است    شناسي شناختي نيز از جايگاه ويژه    شناختي، معني
ساختار اصلي زبان بازتابي از شناخت است و تحليل زبان با تمركز بر معنـا   ،در اين رويكرد

و ساختار معنـايي   ،شناسي شناختي به بررسي رابطة تجربه، نظام مفهومي    معني. استممكن 
تصـور و ادراك   ،اين رويكرد پايةبر ).22:1389مهند  راسخ( پردازد    شده توسط زبان مي معين

 مطـابق  آورد.    تفكر و تعقل را فراهم مي ةبيات جسماني اوست كه زمينانسان برگرفته از تجر
و  )image schema( تصـوري  ةوار    ساختارهاي تصوري انسان در قالب طـرح  ،اين رويكرد

مهـم  هـاي   تصوري از ساخت هاي واره طرح ،درواقعبررسي است.  قابل )metaphor( استعاره
 )،Johnson 1998( جانسون عقيدة بهروند كه  ميشمار  بهشناختي  شناسي معنيهاي    در پژوهش

دهند و امكان ارتباط ميـان   مي شناختي زيربناي استعاره را تشكيل ساختتري از  اوليهسطح 
كننـد.   مـي  فـراهم  ،تري مانند زبـان  پيچيدهشناختي هاي  با حوزه ،تجربيات فيزيكي انسان را

گيـري معنـا را در    شكل ،تصوري هاي واره طرحواسطة  به ،معناشناسان شناختي ديگر، بياني به
     چهـارچوب در ايـن پـژوهش در   ). 116: 1390دهند (گنـدمكار   مي قرار بررسي موردذهن 
هاي تصوري     واره طرحدر قالب  هاي گويش تركي قشقايي المثل    شناسي شناختي، ضرب    زبان

  شوند.    بررسي مي
  

  هاي تصوري    واره طرح. 2
 از نظريات بنيادي است كه ابتدا در معناشناسي شناختي مطرح هاي تصوري    واره    نظرية طرح

نيـز موردتوجـه قـرار     ،شـناختي  شناسـي  رواننظيـر   ،در علوم شناختي ديگر ازآن پسو  شد
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مرتبط است. نخستين بار ليكاف و  شده جسميتصويري با شناخت  وارة طرحگرفت. مفهوم 
مطـرح   ،شود مي پيچيدگي نظام مفهومي ما از كجا ناشيكه  ناي برمبناي ،جانسون پرسشي را

جسمي مـا و انـواع   هاي  گونه پيچيدگي از ارتباط ميان ويژگي اينو پاسخ اين بود كه  كردند
شدة ما پايه  جسميتجربة  ديگر، بياني بهكه قادر به ساختن آن هستيم.  شود حاصل مي مفاهيمي

 ،)Bartlett 1932( لتبارت ،ديگر سوي از ).45: 1396 مهند (راسخ است و اساس ساختن مفاهيم
 واره طـرح نخستين فردي كه مفهوم  ، وگشتالت شناسي رواناز پيروان  ،شناس انگليسي    روان

بر سازمان فعال تجربيات گذشته اسـت.   مشتملواره     يك طرحمعتقد است كه  كرد،را مطرح 
هـا      اي يا سناريوي موقعيت    هاي ذهني كليشه    طرح عنوان بههاي تصوري را     واره    طرح وي

 هاي مشابه حاصل شـده اسـت      كند كه از تجربيات متعدد رخداد    و رخدادها توصيف مي
)Qiu and Huang 2012: 243( مــارك جانســونهــا    ايــن توصــيف درنظرگــرفتن. بــا ، 
)Mark Johnson(قـرار داد. وي   بررسي مورددر زبان  را هاي تصوري و كاربرد آن    واره    ، طرح

مطـرح كـرد.    1987در سال  بدن در ذهن يك نظريه در كتاب عنوان بهتصوري را  ةوار    طرح
داند كه مستقيماً از تعامل روزانة ما با     تصوري را بازنمايي مفهومي انتزاعي مي ةوار    وي طرح

 Johnson 1987; Fuchs 2007: 5; Ibáńez 2008: 124; Littlemore( شود    جهان خارج ناشي مي

 ـ   بسياريدانشمندان  ،پس از وي). 83 :2009 انـواع   ةبه معرفي و تبيين نظريـات خـود و ارائ
 و گرين )Evans( شناسي شناختي پرداختند. ايوانز    معني قالبها در     واره    متعددي از اين طرح

)Green( اي     مقدمهبا عنوان  ،در كتاب خود 2006ال كه در س از جملة اين انديشمندان بودند
 پرداختنـد و  شـناختي  شناسـي شـناختي و اصـولِ       معنـي به معرفي ، شناسي شناختي    بر زبان

از ديـدگاه   .كردنـد هـا را معرفـي و تبيـين        هـاي آن     هـا و زيرمجموعـه      واره    فهرستي از طرح
بازنمايي عناصر اصلي موجود در يك رخداد و ارتباط واره،     ) طرح23: 1381( نصراالله حاجي

واره را سـاختار انتزاعـي       )، طرح1379( سيف از نقل به ،است. گويا و حسام ديگر يكها با     آن
انتزاعـي   واره،    هـا معتقدنـد طـرح       كنند. آن    شده در حافظه معرفي مي ذخيرهنشانگر اطلاعات 

زيـرا نشـانگر    ،كند و سـاختار اسـت      ي را خلاصه ميچيزهرزيرا اطلاعات مرتبط به  ،است
  ).1379از سيف  نقل ، به179: 1386 (گويا و حسام چگونگي ارتباط اجزاي اطلاعاتي است

هـاي      واره    از طـرح  را هـاي گونـاگوني      بنـدي     تقسـيم  گران علوم شناختي پژوهش تاكنون
 اسـت  كردهو قدرتي را ارائه  ،هاي حجمي، حركتي    واره    . جانسون طرحاند ارائه دادهتصوري 

)Johnson 1987(و نيروپويـايي را   ،هاي حركتي، حجمي، تقـارن، تـوازن      واره    نيز طرح . ترنر
گانـة   سـه بنـدي      با گسترش دسـته  ،ايوانز و گرين ).Turner 1996: 27-30( استمطرح كرده 

  از: اند عبارتاند كه     كردهتري را ارائه     بندي دقيق    جانسون، تقسيم
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راسـت،  ــ    ، چـپ ــ عقـب    جلـو ، ــ پـايين    بـالا : )spatial schema( وارة فضايي    طرح. 1
  ؛پيرامونيـ   دور، مركزي   ـ نزديك
بيـرون، سـطح،   ــ   (ظـرف)، درون  : حجم)control schema( وارة مهارشدگي    طرح. 2

 ؛خالي ـ پر

 ؛مقصدـ   مسير   ـ مبدأ: مقدار حركت، )locomotion schema( جايي يا حركتي    وارة جابه    طرح. 3

محوري، تعادل دوكفـة ترازويـي، موازنـه،     تعادلِ ):balance schema( وارة تعادل    طرح. 4
 ؛محور نقطهتعادل 

: اجبار، سد، نيروي متقابـل، انحـراف جهـت، رفـع     )force schema( وارة قدرت    طرح. 5
 ؛مانع، توانايي، جذب

 ؛كلـ   شدن، مجموعه، جزء ممزوج: )unity schema( وارة پيوستگي    طرح. 6

 ؛شدن بر روي شيء واقعي، دار نگه: )consistency schema( هماني    وارة اين    طرح. 7

 )،bounded space( دار : چرخه، فضاي كران)existence schema( وارة موجوديت    طرح. 8
 .)Evans and Green 2006: 190( ، شيءفرايند

) صـورت  Evans and Green 2006بنـدي ايـوانز و گـرين (       پژوهش حاضر برمبناي دسته
  پذيرفته است.

  
  المثل    . ضرب3

 معنـاي  بـه شود و درلغت     گفته مي »دستان«تخفيف  بهيا  »داستان«زبانان به مثلَ      فارسي درميان
اي مختصر شامل تشبيه با مضـموني      جمله ،و عبرت است و دراصطلاح ،برهان، حديث، آيه

 درميـان و لطافـت تركيـب    ،معناي صريح، رواني الفاظ به دلايلي ازجمله كه استحكيمانه 
 چنـين  همدر غناي زبان و فرهنگ يك قوم و  ها    المثل    ضرب عموم مردم مشهور شده است.

 ،ذوالفقـاري  عقيـدة  بـه  ).1369 يـار     بهمـن ( سـزايي دارنـد      بـه  تأثيرحفظ واژگان آن زبان در 
شوند و بر غناي     از نسلي به نسل ديگر منتقل مي و سينه به سينهصورت     ها كه به    المثل    ضرب«

گسـتره و   رو ازايـن انـد،      هـر ملـت   ةو ذائق ،نشان خردمندي، ذوق، شود    ها افزوده مي    آن
 »بسـتگي مسـتقيم دارد   هـا     ها در هر ملتي بـا ميـزان دانـايي و خردمنـدي آن        كميت مثل

 يانةست از گفتار عاما المثل عبارت ضرب ،)Gary( از ديدگاه گري .)37: 1386 ذوالفقاري(
سنگ غلتان «مانند  ،شود    و گاه به زبان استعاري بيان مي استگر واقعيتي عام  ناكوتاه كه نماي

  ف كرده است:يچنين تعر المثل را    . دهخدا نيز ضرب)263: 1382(گري  »آرايش است    بي
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 ضـرب  در چيز؛ آن غير در آن اثر شود ظاهر تا يزيالمثل عبارت است از ذكر چ    ضرب
 كه شد يدهنامالمثل  ضربآن  يو برا يردمثل صورت نگ ،نباشد ينتا مشابهت در بالمثل 
 يشــده درثــان يــانكــه در آغــاز امــر ب يــزيچ يعنــي گرديــد، واقــع زدن محــل شــيء
 يـا  يا افسـانه  يـا هر حالـت   يباب استعاره برادر سپس يده،واقع گردالمثل  ضرب مورد
: 1330 نامـه  لغـت اسـتعمال گـردد (   ،باشـد  يـز در آن ن يكـه شـگفت   ،نظر جالب صفتي
  ).»المثل    ضرب«مدخل   ذيل

 هـا     المثـل     ضـرب نيـز  ، )New Oxford American Dictionary 2012( آكسفورد فرهنگدر 
را  هاي اخلاقي    و گفته ،كه پندها، نكات اند شدهي تعريف جملات استعاري كوتاه صورت به

 درميـان مكـرر   ةاسـتفاد  دليـل  بـه و  ،ادبيات يك ملت دارند ريشه در فرهنگ و ،در بر دارند
  .دارند لحاظ فرهنگي ريشه بهيان يك زبان گو سخن

 سـينه  بـه  سـينه  صـورت  بهتا كنون  هاي دور    هاي تركي قشقايي نيز از گذشته    المثل    ضرب
 مردم و فرهنگ ،ها    گر هنجارها، بينش اند و نمايان    انتقال يافته بعديهاي     و به نسل  حفظ شده

  اين ايل هستند.
  

 قوم ترك زبان قشقايي .4

را  ،هاي گوناگون    ها و زبان  فرهنگكه اقوام و نژادهاي مختلف، با  است ايران كشوري پهناور
 در خود جاي داده است. از جملة ايـن اقـوام ايـل قشـقايي اسـت كـه از ديـدگاه ابرلينـگ        

)Oberling 2003(، هـايي بـا    از قبيلهتركيبي  ،هاي ايلي متأخر ايران مانند بسياري از اتحاديهه
 اي هـا ريشـه   قشقايي تر بيشاست، اما  عرب و، كرد لر، ترك، مختلف مانندهاي قومي  ريشه
كنند كـه   مي تكلم غربي تركي اغوز هاي به گويشي از زبانها  آناكثريت دارند و تقريباً  ترك

. فراوانـي وجـود دارد  هـاي   ترديـد  نـام قشـقايي  ة ريش ـ درمـورد  .نامند خود آن را تركي مي
واسـيلي بارتولـد   نظري است كه نخسـتين بـار   ريشة نام قشقايي  ةبار ترين نظر در قبول قابل

)Bartold(  معنـي   بـه ، »قشقا« تركي ةواژاز  ، نام قشقاييوي عقيدة به است. كردهآن را مطرح
 نخسـتين بـار در  نيز  را نظر ديگري حسن فسايي است. شده برگرفته، »اسب پيشاني سفيد«

» قاچمـاق « تركـي  ةواژنام قشـقايي از   ،فسايي عقيدة بهاست.  ده كرطرح م ناصري نامة فارس
دربارة ريشة قشقايي  ،)Marsdenمرسدن ( از نقل به ،كياني .شده استگرفته » فراري«معني  به

، عباس شاهمنصبان  صاحبآقا، از  جانينام  بهنام قشقايي از فاميل شخصي «كند:     چنين بيان مي
 »شـود     بـه حكومـت قبايـل فـارس مـأمور مـي       عبـاس  شـاه گرفته شده كـه وي از جانـب   
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هـا   قشقايي نويسد مي دربارة تاريخچة قشقايي )Oberling 2003( ابرلينگ. )49: 1376  (كياني
 ايران به تركستان از ورتيم ولاكوخان وه قراولان لشكرمت نياكانشان با سكه معتقدند عموماً 
اي قـرن يـازدهم    هاي بـزرگ قبيلـه   مهاجرتاثناي در به ايران  كه ورودشان حالي در ،اند آمده

پيش  در شمال غربي ايرانها  قشقاييربارة اقامت دها  آن ةهم. ي داردتر بيشاحتمال ميلادي 
ها  قشقايي درميان غانلوم اي با نام قبيله ،. تا همين اواخرنظر دارند اتفاق فارس بهاز ورودشان 

است. غيـر    گرفته بوده، اردبيل شمالدر  ،دشت مغان ازنام خود را يقين  بهحضور داشته كه 
 رسد مي نظر بهكنند.  شان معرفي مي سرزمين گذشته عنوان بهها غالباً اردبيل را  قشقايي ،از اين

اسـت. برخـي     وجـود داشـته   ارتبـاط نزديكـي   هـا  و قشـقايي  ها خلج مياندر يك دوره  كه
  اند. كردهمعرفي ها  اي از خلج ها را شاخه ازجمله حسن فسايي، قشقايي ،ها نويسنده

، هاي زباني تركـان اسـت   هاي گروه يكي از شاخه كه ،گويش تركي قشقاييافراد ايل به 
هـاي آلتـايي محسـوب        گويند. زبان تركي از لحاظ نسبي و تبـاري از گـروه زبـان       سخن مي

هـا از منطقـة ميـان        شود كه گويشوران آن    هايي اطلاق مي    يك به زبانيهاي آلتا    شود. زبان    مي
هـاي مختلـف بـه        تركمنستان برخاسته و هر گروه با زبـان هاي اورال و آلتايي در شمال     كوه

هـاي فنلانـدي،       زبـان  :از انـد  عبـارت ها     اند. اين گروه از زبان    كردهنواحي مختلف مهاجرت 
هاي مختلفي     هاي تركي گونه    و تونقوز. در گروه زبان ،تركي، مغولي، منچو ،مجاري، اوراليك

، هـا      از يـاقوت  اند عبارت ،)20- 19: 1380از ديدگاه هيأت ( ،ها    آن ترين    وجود دارند كه مهم
هـا، تركـان       ها، تـركمن     ازبك، تركان تركستان شرقي يا ايغورها، ها ، قزاقها، قرقيزها  چوداش

نوقاي)، تركان غرب تركيه، آذربايجان، عراق و   ـ غازان، باشقرد، تركان شمال قفقاز (قوموق
ها يا گوگو اوغوزها (تركان مسيحي رومـاني)،      سوريه، تركان كريمه، تركان بالكان، اقاووزي

  و تركان سويون يا تووا. ،آباقان  ـ تركان آلتاي، تركان خاكاس
بايجـاني  كـه آذر  تركي آذربايجاني است. لهجـة قشـقايي، بـاآن    ةخانوادتركي قشقايي از 

هـاي      تر است (همـان). بـاوجود نظريـه       تر و به لهجة آناطولي نزديك    از آغوز خالص ،است
و  دارد هـاي كلـي      تفاوت شده، تركي قشقايي در بسياري از موارد با تركي آذربايجاني مطرح

   هاي مركزي ايران دارد.    ي با زبان تركتر بيشنزديكي 
  

  پژوهش. پيشينة 5
متعددي صورت هاي      پژوهش هاي مفهومي    و استعاره هاي تصوري    واره    ر زمينة طرحتاكنون د
 تصـور «اشـاره كـرد:    هـا  توان بـه ايـن      خارج از ايران مي يها پژوهش ةجمل  از .است گرفته
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محمـد   قلـم  بـه » : يـك تحليـل معناشناسـي شـناختي    قرآناستعاري (زندگي سفر است) در 
هاي زمان و مفاهيم فرهنگي:     درك استعاره« )،Mohammad Abdulmoneim 2006عبدالمنعم (

 قلـم  بـه  شغلي متون ،)Eweida 2006اويدا ( نوشتة» قرآنهاي انگليسي     و ترجمه قرآنتحليل 
 قلـم  بـه  هنـر  و فيلمو  ،)Esager 2011گر (اسا نوشتة خبري هاي    مقاله )،Smit 2010اسميت (
تـوان      داخلي ميهاي      بين پژوهش در. )Coegnarts and Kravanja 2012(و كراوانجا  كگنارتس
چرخشـي در   هـاي  واره طرحكه  كرداشاره  )1392باقري خليلي و محرابي كالي(     به پژوهش

ها نشان داد كـه   آنو تحليل شناختي  است كردهغزليات سعدي و حافظ شيرازي را بررسي 
تراژيـك  هـاي   وي دلالت دارد و در گروه انسـان  گرايي واقعدرك حركت خطي سعدي بر 

هاي  دارد و وي در شمار انسان دلالت گرايي او آرماناي حافظ بر  دايرهگيرد و فهم  مي جاي
هاي تصـوري      ) به بررسي طرح1393و دهقان ( ،پور    گيرد. خسروي، خاك مي حماسي جاي

و قـدرتي)   ،مـي، حركتـي  (بـا تمركـز بـر طـرح حج     قـرآن در معناشناسي شناختي واژگان 
آيات الهـي  تر  فهم بهتر و آسان برايها نشان داد كه خداوند  آنپژوهش  ةنتيجو  اند پرداخته

گـذاري  تأثيركه بـه   است بهره گرفته، ازجمله تصويرسازي ،گوناگونهاي  از روش قرآندر 
) بـه بررسـي   1395) و ذوالفقاري (1394( و ديگران شود. باباسالاري مي منجر ها آن تر بيش

 در پژوهش اند و هاي فارسيِ دورة ابتدايي پرداخته    هاي تصوري در كتاب    واره    شناختيِ طرح
كـه   شـد تحصيلي مشاهده  ةپايشش هاي  پايه در تمامي كتاب وارة طرحكاربرد هر سه ها  آن

بـه   درنهايـت و  ،حركتـي  وارة طرحسپس  ،ة حجميروا طرحين ميزان كاربرد ابتدا به تر بيش
  قدرتي اختصاص دارد.  وارة طرح

 و شعبانيان ،راد    روشن، يوسفي هايي صورت گرفته است.     پژوهشالمثل نيز     در زمينة ضرب
در  )Evans and Green 2006( ايـوانز و گـرين   ةانگـار  براسـاس هـا را      واره    ) انواع طـرح 1392(

 ةوار    طرحنتيجة پژوهش آنان نشان داد كه  اند.    قرار داده بررسي موردهاي گيلكي     المثل    ضرب
) در 1396شـيخ سـنگ تجـن (    هـا دارد.     واره طـرح ديگـر   ازي تر بيشحجمي بسامد وقوع 

     چهـارچوب هاي گويش تالشي در     المثل    هاي تصوري در ضرب    واره    بررسي طرح اي به    مقاله
 ةوار    شناسي شناختي پرداخته اسـت. نتيجـة تحقيـق وي نشـان داد كـه فراوانـي طـرح           معني

هـاي      المثـل     در ضـرب  هـاي ديگـر      واره    از طرح تر بيشحركتي  ةوار    طرح ازآن پسحجمي و 
هـاي موجـود در       واره    به بررسـي طـرح   )1396( زاده نقيو  ،تالشي بوده است. پاكزاد، ويسي

هـا نشـان       پژوهش آن ةاند. نتيج    پرداخته هاي شمال خوزستان در گويش دزفولي    المثل    ضرب
هـاي مفهـومي       هـا و اسـتعاره      واره    گيري طرح    داد كه تعامل تجربه و محيط پيرامون در شكل

در ايـن   .كنـد     شده در گفتمان مخاطبان ايفـا مـي   شناختهبرد مفاهيم رمندي در كا نقش ارزش
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 ،گلشايي، موسـوي  بوده است. تر بيشها     واره    ساير طرح ازحجمي  ةوار    گويش فراواني طرح
نظريـة   براسـاس  ،هـاي تركـي آذري   المثـل     اي به بررسي ضـرب     ) در مقاله1398بين (    و حق

 مبـدأ حـوزة   ،ها    پژوهش آن براساساند.     پرداخته ،هاي تصوري    واره    استعارة مفهومي و طرح
وارة     و طـرح  ،مسـير  ،سـرما   ـ گرما مبدأحوزة  و ين بسامدتر بيشوارة حجمي     حيوان و طرح

  ين بسامد را دارد.تر كمتعادلي 
  

  . روش انجام پژوهش6
 ـها     گردآوري داده فرايندانجام پذيرفته است.  ـ استقرايي  توصيفيروش  بهپژوهش حاضر   اب

در مكتوب المثل     ضرب 770حدوددر روش اسنادي بوده است.  اسنادي و ميداني هاي    روش
 ،)1390فرحنـاز تـرك قشـقايي (    داوود باليـده و ليف أت، هاي ايل قشقايي    المثل    ضرب كتاب
 چهـل گويشوران بين سن  نفر از دهبا با مصاحبه  ،و در روش ميداني است     دهشآوري     جمع

هاي كتاب     المثل    المثل مفاهيم ضرب    ضرب سي، گويشوران ضمن ارائة حدود سال هشتادتا 
المثـل      ضـرب  276شـده،   گـردآوري  المثـل  ضرب صد هشت. از ميان كردندرا تأييد و تبيين 

هـاي تصـوري       واره    الگـوي طـرح       چهارچوبوارة تصوري شناخته شدند كه در     داراي طرح
شـده   ذكـر الگوهـاي   براسـاس  ند وبندي شد    طبقه )Evans and Green 2006( ايوانز و گرين

يابي به زبان فارسي     كه قابليت ترجمه و معادل ،ها نيز    موردتحليل قرار گرفتند. تعدادي از آن
  اند.    نمونه ذكر شده رايبرا داشتند، در متن مقاله 

  
  ها    . ارائه و تحليل داده7

  (حركتي) جايي    وارة جابه    طرح 1.7
حركـت انسـان و سـاير     ةتجرب ةواسط    كه به است اي انتزاعي    واره    حركتي طرح ةوار    طرح
كه قـادر   رود    مي كار بهچيزهايي بارة گيرد و در    هاي اطرافش در ذهن وي شكل مي    پديده

 ـJohnson 1987: 113-117بـه حركـت نيسـتند (     ايـوانز و گـرين   ةوار طـرح ايـن   ة). ارائ
)Evans and Green 2006( هـاي      واره    رعايت اصل اقتصاد بوده است تا همة انواع طـرح  براي

حركتـي در   ةوار    طـرح اي از     نمونـه ، گيرد. مثـال زيـر   را در بر ،مقصد  ـ مسيرـ   مبدأحركت، 
  گويش تركي قشقايي است: 

  .xӕbӕr ɛdmӕz	ӕʤӕl gӕlӕn dӕ ـ
  ».دهد نمياجَل (مرگ) كه بيايد، خبر «
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يك موجود يا شيء داراي  چون هم ،اي انتزاعي است    كه پديده ،المثل مرگ    در اين ضرب
وارة حركتي بهـره      متناظرسازي مفهوم مرگ از طرح منظور بهگوينده  ،حركت است. بنابراين

  .مقصد  ـ مسيرـ   مبدأ: گرفته است
است. گاهي انسـان   مختلفها رويارويي با مسيرهاي     جسماني انسان هاي    تجربهازجمله 
 . از ديدگاهگذر كندمشخصي  مبدأاز مسير يا  بايد ي خاصهدف يا مقصود به براي رسيدن

 را اي انتزاعـي     واره    هاي متحرك طرح    حركت ساير پديده ةحركت انسان و مشاهد ،جانسون
كردن خـود و ديگـر    حركت ةانسان از طريق تجرب ،ديگر بيان بهآورد.     پديد ميانسان در ذهن 

تـوان      آفريند كه در آن فضـا مـي      هاي مختلف، فضايي را مي    هاي متحرك، براي پديده    پديده
توان چنين چيـزي را در نظـر گرفـت.        قادر به حركت نيست، ميچه  آن حركت كرد و براي

هـايي از      هاي زير نمونه المثل    ). ضرب376: 1379(صفوي  حركت داراي آغاز و پاياني است
  ند:ا تصوري در گويش تركي قشقايي اند كه واره    اين نوع طرح

  .gynlӕr gӕʧӕr biri qonar biri kœʧӕr ـ

(بر لـب جـوي نشـين و     ؛»كند    و ديگري كوچ ميكند     ميتراق اُگذرند، يكي     روزها مي«
  .)گذر عمر ببين

عنصري پويا و متحرك در مسيري معـين   چون هممثل، روزهاي زندگي ال    ضربدر اين 
، گوينده در ايـن  ديگر بياني بهگذشتن دارد.  شدن و سپريتصويرسازي شده است كه قابليت 

كه در فصول گونـاگون در يـيلاق و قشـلاق     ،از سبك زندگي عشايري با الهام المثل ضرب
با بياني استعاري سرآغاز زندگي را به اتـراق و پايـان آن را بـه كـوچ      ،كنند مي اتراق و كوچ

و مرگ را  ،تولد ،حركت در مسير زندگي ،شدن عمر مانند كرده است كه در اين مثال سپري
  است.  كردهبيان  مقصد  ـ مسيرـ   مبدأ وارة طرحبا 

  .i:k hӕd ʧadmaz	ӕjirɛ ـ
  ».رسد    بار كج به منزل نمي«

گاه     مثابة باري كج در نظر گرفته است كه هيچ بهگوينده نادرستي را  ،المثل    در اين ضرب
، گوينده براي بيان استعاري عدم موفقيت در امور ناپسـند  ديگر عبارت بهرسد.     به مقصد نمي

  مقصد بهره گرفته است.  ـ مبدأوارة     و نامطلوب از طرح
  saxla samanɛ gælær zæmanɛ ـ

 در فارسـي  المثل ضربمعادل اين ». رسد مي ه زمان (استفاده از آن) فراكاه را نگه دار ك«
  ».كار آيد ههرچه خوار آيد روزي ب« است:
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اي  پديـده كـه   ،شـود. گوينـده زمـان را    مي ي در زمان خودش لازمهرچيزبدين معنا كه 
  است. كرده سازي مفهومحركتي  وارة طرحدر قالب  ،انتزاعي است

  obaniɳ dæmɛ hær jana gœdæ ardɛdæ gœdær ـ
دار ايل به هرسويي كـه بـرود پيـروان و افـراد پشـت سـرش نيـز بـه          گام و سردم پيش«
  ».روند مي  جا همان

در مثـال   .خـود اسـت   أي پيرو اصـل و منش ـ هرچيزبدين معناست كه  المثل ضرباين 
با استفاده  ،بيان استعاري تبعيت شخص از طريق و آيين نياكان خويش برايگوينده  ،حاضر

 درجهـت  چنـين  هـم وي  .زنـد  مـي  حركتي، مسير حركت كوچ عشاير را مثـال  وارة طرحاز 
   جلو بهره گرفته است. ـ   عقب وارة طرحاز ها  آن مفاهيم نياكان و افراد پيرو متناظرسازي

 ʧobanɛ uxɛh apara                       donjajɛ su apara ـ

  خود آگاه باشد). ةوظيف(هركس بايد بر  ؛»ببرد دنيا را آب، چوپان را خواب ببرد«
غفلـت از انجـام وظيفـه و ايجـاد      رفتن و خواب بهچون  ،در مثال حاضر مفاهيم انتزاعي

  . اند شدهحركتي بيان  ةوار طرحبا  ،بردن دنيا) آبمرج ( و هرج
 .soj bæqdad dan dynir ـ

معـادل ايـن    رود). نمي(اصل و نسب انسان از بين  ؛»گردد مي اصل و نسب از بغداد باز«
  .»شود مي زاده گرگ گرگ« است: در فارسي المثل ضرب

چـون بازگشـتن و    اي اي انتزاعي اسـت، ويژگـي   پديدهكه  ،در مثال حاضر براي اصالت
  سازي شده است.  تصويرحركت 

  oræg vɛrmɛjæn ʧorægæ ʧadmaz ʧ ـ
  .»رسد نميدهد، به نان  نميكسي كه نان «

رسد. رسيدن به ثـروت   نمينوا  و ناناين است كه فرد خسيس به  المثل ضربمفهوم اين 
  حركتي تصويرسازي شده است. وارة طرحنيز در قالب 

 

  فضا ةوار    طرح 2.7
  ـ پايين  بالا 1.2.7

را نام بـرد كـه انسـان بـا قـراردادن       ـ پايين  بالا ةوار    توان طرح    هاي فضا مي    واره    از انواع طرح
هـا      ها را نسبت بـه آن     محور وضعيت و موقعيت پديده عنوان بهپيرامون يا جسم خود  اشياي
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ها را     و موقعيت پديده ،واره چگونگي قرارگيري، وضعيت    ، اين طرحديگر عبارت به .سنجد    مي
واره     از اين طـرح  يهاي    كند. به نمونه    ص ميتر يا در يك سطح مشخ    در سطوح بالاتر يا پايين

  كنيم:    هاي گويش تركي قشقايي اشاره مي    المثل    در ضرب
 .mӕn pi:jada	olmaɳ	atlɛ	sӕn hamiʃɛ ـ

 المثـل در فارسـي      معادل اين ضـرب ». اده نخواهم بوديتو هميشه سواره و من هميشه پ«
  ».پشتگهي زين به و زين  هگهي پشت ب«است: 

سبك زندگي عشايري و استفاده از حيواناتي نظير  به باتوجه ،گوينده المثل    بدر اين ضر
نظـر   غني و داراي جايگاه اجتماعي مطلـوب در  فرد عنوان بهنقل، سواره  و حمل براياسب 

شـود.      گرفته شده است. پياده نيز به فرد نيازمند و داراي شرايط اجتماعي نامساعد اطلاق مي
 بـه  باتوجـه ، مناسـب  شرايط و جايگاه اجتماعي نداشتنيا  داشتنوينده براي بيان استعاري گ

  استفاده كرده است. ـ پايين  بالاي ها    واره    طرحالمثل، از     روال زندگي عشاير در قالب ضرب
  .jɛr inӕn gøj arasinda gir ɛdmiʃӕm ـ
  توانم تصميم بگيرم).     نيست و نمي روشنتكليفم (؛ »ام    بين زمين و آسمان گير كرده«

 بـالا   ـ پايين ةوار    بلاتكليفي از طرحمتناظرسازي مفهوم استعاري  برايالمثل     در اين ضرب
 استفاده شده است.

   .œzgæ atuna minæn pijadɛ olar ـ
بـه   تـوان  نمـي (بـا وابسـتگي    ؛»مانـد  مـي  كسي كه بر اسب ديگران سوار شـود، پيـاده  «
  رسيد).  هدف

رسيدن به يـك موقعيـت بـا تكيـه بـر حمايـت ديگـران در قالـب          ،المثل ضربدر اين 
  است.  بيان شده پايين وارة طرحبالا و شكست و ناكامي در قالب  وارة طرح

  ـ عقب  جلو 2.2.7
كنـد   مـي  مشخصپيرامونش اجسام  جسم خود يا يتواره، انسان با محور    در اين نوع طرح

هـاي      واره    بـه پيـدايش طـرح    هايي    چنين تجربه. قرار داردتر     كه در وضعيتي جلوتر يا عقب
تصـويري بـه ذهـن     صـورت  بـه شوند كه بسياري از مفاهيم انتزاعي را     ميمنجر تصويري 
  كنند.    متبادر مي

  .daniʃma	gɛrɛ	ilӕrɛ ـ
  نزن) است. نامربوطكه مفهوم آن (حرف » حرف پيش و پس نزن«
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ــ    جلـو  ةوار    از طـرح  ،سازي سخنان سنجيده و مرتبط با موضوع    براي مفهوم ،جا اين در
 ارتباطي استفاده شده است. ةوار    طرح چنين همعقب و 

  .gɛrɛ saruma	ilӕrɛ ـ
  ».نخ را)، پيش و پس نتاب (نريس)«(

سـخن سـنجيده و متناسـب بـا      متناظرسـازي  منظور به ،گوينده المثل ضربدر اين 
كـه از هنرهـاي زنـان     را، بافندگي و ريسـتن و تابيـدن نـخ   اي استعاري،  گونه بهبحث 

 ــ عقـب    جلـو  وارة طرحدر قالب  ،ست و نيازمند دقت و نظم خاصي استا  عشايري
 كند. مي مطرح

  دور و نزديك 3.2.7
واره،     شـود. در ايـن نـوع طـرح        ايجاد مي پيرامون محيط نزديك از تعامل با دور و ةوار    طرح

هاي پيرامون را نسبت بـه خـود يـا        يا پديده اشيادوري و نزديكي، موقعيت  ةواسط    سان بهنا
داده دور و نزديك سـوق   ةوار    وي را به ساخت طرح اي    تجربهسنجد. چنين     ديگر مي اشياي
  . براي مثال:است
  .mӕnʃiriq dӕ	birɛ	ӕnʃiriq dӕ	birɛ ـ
ي به رس دستها بسيار زياد است و     آن ة(فاصل؛ »استشرق و ديگري در غرب  يكي در«
  ها ممكن نيست).    آن

كه  ،دو جهت شرق و غرب براي بيان استعاري فاصلة بسيار زياد از ،المثل    در اين ضرب
  ، استفاده شده است.اند بوده  گر دورترين فاصله نمايان
 .vuraɳ	niʃana tu:t ta ajɛ	ulduzɛ ـ

 درنهايـت تر بينديش تا     (به هدف بزرگ ؛»دهي تا ماه را هدف قرار ستاره را نشانه بگير«
  تر دست يابي).    به هدف كوچك
 رس دسـت  قابـل هـدف   منزلة  بهدورترين هدف و ماه  مثابة  بهستاره  ،المثل    در اين ضرب

مفاهيم اسـتعاري اهـداف اعـلا و اهـداف      متناظرسازياند. بنابرين گوينده براي     معرفي شده
 وارة دور و نزديك بهره گرفته است.    از دو طرح رس دست در

  ldækɛ bir sirʧæ aqaʤdakɛ sirʧæ dæn jɛj tærdɛr.æ ـ
(نقـد بهتـر از    ؛»گنجشكي كه در دست اسـت از گنجشـك روي درخـت بهتـر اسـت     «
  است).  نسيه
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نزديـك اسـتفاده   ــ    دور ةوار طرحبراي بيان استعاري نقد و نسيه از  ،المثل ضربدر اين 
 شده است.

  .qar daqda olanda æziz olar ـ
معادل اين  ؛عزيز است) ،دور است كه وقتي(فاميل  ؛»شود مي برف در كوه كه باشد عزيز«
  ».دوري و دوستي« است: در فارسي المثل ضرب
  
 وارة مهارشدگي    طرح 3.7

واره و چگــونگي     در تعريــف ايــن نــوع طــرح )Evans and Green 2006(ايــوانز و گــرين 
طـرف   بـه اگر آن را  .اند: يك فنجان قهوه را در دستان خود تصور كنيد    آوردهگيري آن     شكل

سمت ديگر تكان دهيـد، انتظـار داريـد كـه محتويـات آن نيـز        بهبالا يا پايين و يا از سمتي 
فنجـان كنتـرل    ،ديگـر  بيان به كند.    اما فنجان محتويات درون خود را محدود مي ،حركت كند

كـه   ،رسد و اين نوع شناخت    مي نظر بهكند. اين امر بسيار واضح     ال ميديناميكي بر قهوه اعم
  پذيريم، درنتيجة تعامل ما با محيط پيرامون حاصل شده است.    آساني مي    ما آن را به

  (ظرف) حجم 1.3.7
هـاي      از تجربـة قرارگـرفتن در مكـان    آن را اي است كه انسـان     واره    حجمي طرح ةوار    طرح
 دار    حجـم هـايي      گونـاگون در مكـان   اشـياي اتاق يا تخت، و نيز قـراردادن   ماننددار،     حجم

 كنـد     در ذهن خود ايجاد مـي  را هاي انتزاعي    واره    واسطة اين تجربه، طرح    كند و به    كسب مي
)Johnson 1987: 21-23(. فرافكنـي  هـا براسـاس       درك معني ايـن جملـه   ليكاف معتقد است

مفهـومي انتزاعـي    ةتصويري حجم بـه حـوز   ةوار    آن طرح پذيرد كه در    اي انجام مي    استعاره
حجمـي داراي   ةوار    ). از ديـدگاه جانسـون، طـرح   35: 1389 مهنـد  راسـخ شـود (     كشيده مي
ت و ثبا ،محدوديت ،هاي منطقي مانند حفاظت، مقاومت    اي از استلزامات و ويژگي    مجموعه

 هـاي  واره طـرح از ميان انـواع   ،در پژوهش حاضر ).Johnson 1987: 114( مكاني نسبي است
بـه   ،هاي زير    در مثال قرار گرفته است. بررسي مورد(ظرف)  حجم وارة طرحمهارشدگي تنها 

  ند، اشاره شده است:ا   واره    هاي قشقايي كه حاوي اين طرح    المثل    هايي از ضرب    نمونه
  .jaʃdan	dan tanjalar aqaʤɛ	baʃ	adamɛ ـ

؛ »)سـنجند     شناسـند (مـي      انسان را از روي سر(عقلش) و درخـت را از روي سـن مـي   «
  .و سال) نه سن ،(شايستگي و انسانيت در گرو خردمندي است
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شايستگي و خردمندي از خواص  چون همگوينده براي بيان مفاهيمي ، المثل    در اين ضرب
 كه مظروف آن عقل است. دهظرفي در نظر گرفته ش منزلة  بهسر  بهره گرفته است. گونه   ظرف

   .bir baʃda bir gœz var ـ
  (فقط يك فرزند پسر دارند). ؛»در يك سر فقط يك چشم وجود دارد«

زنـدگي در  كـه   ايـن  دليـل  بـه شايد  ،ندا زبانان ارزش خاصي براي فرزندان پسر قائل ترك
 حمايـت خـانواده   بـراي  را و سرسـخت  م،مقـاو ، ورآ جنگ ةيروحبا  شرايط سخت افرادي

گيرد كه مظروف آن امور  ظرفي در نظر مي عنوان بهنيز چشم را  المثل ضربطلبد. در اين  مي
 و احترام است. ،ارزش ،انتزاعي مانند عشق

    .axɛr bir væqt olar doarɛmɛz hæm qaʃ olar ـ
هـا)   دامي دار نگـه شـود كـه گوسـفندانمان در يـك قـاش (محـل        مـي  سرانجام زماني«
  .»گيرند مي  قرار

شـوند. در مثـال    مـي  مواجه ديگر يكافراد با خره لأاببدين معناست كه  المثل ضرباين 
ها) را ظرفي متصور شده  دامي دار نگهقاش (محل  گوينده براي بيان رويارويي افراد ،حاضر

  شوند. مي مواجه رديگ يكآن با  است كه سرانجام در
  
  توازن (تعادل) ةوار    طرح 4.7

را  .و.. ،رفـتن  راهكـردن،   سـواري  دوچرخـه مفـاهيمي از تعـادل ماننـد     طول عمرشانسان در
دهـد      اي در ذهن سوق مي    واره    انسان را به ساخت طرح هايي    تجربهگيرد. نمونة چنين     فرامي

  كنيم:    واره اشاره مي    اي از اين طرح    ناميم. در زير به نمونه    مي) تعادل( توازن ةوار    كه آن را طرح
  .onu biʧӕrӕɳ	ɛlӕ	ӕkaɳ	hӕr nӕ ـ
  ».كني    همان را درو مي ،هرچه بكاري«
بـا   ،براي بيان استعاري توازن ميان اعمال انسان و نتيجة اعمـال وي  ،المثل    اين ضرب در

وارة تعـادل مطـرح       كاشت و برداشت محصول در قالب طرح فرايندالمثل،     استفاده از ضرب
 شده است.

  .hær kæs jɛrɛ artux zɛraætɛ ʧox ـ
در  المثـل  ضـرب معـادل ايـن   ». است تر بيشزراعتش نيز  ،باشد تر بيشهركس زمينش «

اي استعاري  گونه بهنيز  المثل ضرب. در اين »تر بيشكه بامش بيش، برفش  هر« است: فارسي
  و درنتيجه مشكلات آن تصويرسازي شده است. تر بيشتوازن ميان ثروت 
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  ة نيرووار    طرح 5.7
  اجبار 1.5.7

مشابه فردي كـه  ؛ يك نيروي خارجي است قرارگرفتن تأثير تحتواره حاصل تجربة     اين طرح
 اشـيا  ،باد شـديد يـا جريـان سـيل     تأثير تحتشود يا     در جمعيت زياد با فشار به جلو رانده مي

 Johnson( اسـت و گـاه قابليـت تعـديل دارد     ناشدني آيند. گاه اين نيرو كنترل    حركت درمي به

  :است واره در گويش تركي قشقايي    اي از كاربرد اين طرح    المثل زير نمونه    ضرب ).45 :1987
  .næræ boa	dɛ	ærɛnæ gyʤung ɛtiʃmædɛ	nænæ jiɳ ـ
 گـر  بيـان  المثل    اين ضرب». به او بگو بابابزرگ ،به شوهر مادرت زورت نرسيد كه وقتي«

روست     و با جايگاه اجتماعي بالاتر روبه ،مند موقعيتي است كه فرد با شخصي زورگو، قدرت
 استعاريالمثل با بياني     آميزي داشته باشد. گويندة ضرب    اجبار بايد با وي ارتباط مسالمت بهو 

شـخص زورگـو    دربرابـر و برخـوردي تـوأم بـا ملايمـت      ،درايـت  ،مخاطب را بـه تـدبير  
 كند.    مي  ترغيب

  .aʤ lig dan gœz ʧaxardir ـ
  ».آورد مياز گرسنگي چشم در«

  شده است.  سازي مفهوماجبار  وارة طرحنهايت فقر و اجبار با استفاده از  ،در مثل حاضر

  نيروي متقابل 2.5.7
سـدي   چـون  هـم شـود كـه       مواجـه مـي   سان يكدر مسير زندگي با دو نيروي  گاهي انسان

كه انسـان   زمانيمانند ديگري نيست؛ قادر به حذف  يك هيچو  ندديگر يك دربرابرمستحكم 
شود  ميسبب نجات او  سان يكتقابل دو نيروي  و برد    مي در بهناگوار جان سالم  اي هحادثاز 
)Johnson 1987: 46-47 .( ،مفاهيم  تواند    ميي زبان از طريق چنين تجربياتي گو سخنبنابراين

بـه   ادامـه نيروي متقابل گسترش معنايي دهد. در ةوار    طرح ةوسيل بهانتزاعي را در ذهن خود 
  هاي قشقايي اشاره شده است:    المثل    واره در ضرب    گونه طرح اينبرد رهايي از كا    نمونه
  .kor ɛdӕr	su: otɛ ـ
  د).نشو    آب و آتش يك جا جمع نمي(؛ »كند    آب آتش را خاموش مي«

انـد كـه وجـود        دو نيروي متقابل متصور شـده  عنوان به آب و آتش ،المثل    اين ضربدر 
كند. گوينده براي بيان تضاد ميان دو نيروي متقابل (اعم از انسان،     ديگري را خنثي مي هريك
  وارة نيروي متقابل بهره گرفته است.    و پديدها) از طرح ،اشيا



  1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   174

 .jaqinan su: birbir inӕn qӕriʃmæz ـ

  ». تركيب نخواهند شد ديگر يكروغن و آب با «
 تفـاهم ندارنـد. گوينـده    ديگـر  يكدر مواقعي كاربرد دارد كه دو نفر با  ،المثل    اين ضرب

واره اسـتفاده      از ايـن نـوع طـرح    ديگـر  يـك مخـالف   براي بيان استعاري تقابل ميان دو فرد
 است.  كرده

  .hær qæræɳi da bir ajadin var ـ
 (پايان شب سيه سپيد است). ؛»هر تاريكي يك روشنايي نيز دارد«

   .ta gœdmɛjæɳ tazɛ jurda kohnɛ jurdiɳ qædrɛnɛ bilmæɳ ـ
دل معـا ». كنـي  ارزش جايگاه قبل را درك نمـي  ،تا به جايگاه (محل اتراق) جديد نروي«
قدر عافيت آن كسي دانـد كـه بـه مصـيبتي دچـار شـده       « است: در فارسي المثل ضرباين 
گونـة   بـه  ،ترغيب مخاطب به قدرشناسـي از نعمـات در اختيـارش    منظور بهگوينده . »است

نيـروي متقابـل مطـرح     وارة طـرح استعاري، تقابل ميـان عافيـت و مشـكلات را در قالـب     
  است.   كرده

  رفع مانع 3.5.7
رود و حركـت      مسير حركت كنار مي شود كه مانع از    هايي مواجه مي    انسان با موقعيتگاهي 

رفع مـانع در   ةوار    يابد. چنين تجربياتي انسان را به ساخت طرح    اي ادامه مي    بدون هيچ وقفه
  دهد.    ذهن سوق مي

  .fursæt	dyʃdu kӕʧlӕ	qolqolɛ	kӕnӕ ـ
المثل در     معادل اين ضرب». پا شد و براي كچَل فرصتي فراهم شد    در شهر بلوايي به«

اشـاره بـه فـرد     ؛»كـَل بـه نـوايي رسـيد     ،هـايي شـد و هـويي شـد    « ست:ا زبان فارسي
  .است طلب    فرصت

زنـد      و آشوب در شهر را مثال ميايجاد بلوا المثل گوينده با بياني استعاري     در اين ضرب
بـه هـدف    او و شـود  مـي برداشـته   طلـب      فرصـت شخص از مسير موانع كه به اين واسطه 

 رسد.     مي  خود

  .diʃ ki aqurir ʧækæsijæɳ ـ
  ».كند بايد كشيد مي دنداني كه درد«

 بردن آن است.  مثل حاضر بدين معناست كه تنها راه رفع مزاحم دائمي ازبين
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  توانايي 4.5.7
نيرويي را در خـود درك   نبودنيا  بودنشود كه     هايي مواجه مي    انسان در زندگي با موقعيت

توانـد      كند؛ براي مثال او قادر است نوزادش را بلند كنـد و در آغـوش بگيـرد، امـا نمـي         مي
 ،كه اين توانايي يك باور ذهنـي اسـت، از ديـدگاه جانسـون     اين وجود بارا بلند كند.  خودرو

توانـايي ناميـده اسـت.    ة وار    كـه او آن را طـرح   دهـد     اي از نيرو را تشـكيل مـي      ردار بالقوهب
 ـ اشياجايي     نيرو توانايي جابه ةدرصورت نبود هيچ مانعي، اين بردار بالقو  دهـد     مـا مـي   هرا ب

)Johnson 1987: 46-47.( هاي قشقايي     المثل    واره در ضرب    اي از اين طرح    به نمونهجا  اين در
  كنيم:    اشاره مي

 .ӕli:m baqlu dur ـ

  توانم كاري انجام دهم).    (نمي ؛»دستم بسته است«
سـازي      توانـايي مفهـوم   تصوري ةوار    با طرح كارها ناتواني در انجام ،المثل    در اين ضرب

 شده است.

  .qar:ɛ it gælajɛ olmaz ـ
 را جديـد  ينـد مهـارت  توان نمـي علـت پيـري    بـه افرادي كـه   ؛»شود سگ پير گلايي نمي«
 كنند.  كسب

  .qurd dan qorxan qojun æjæsɛ olmaz ـ
ترسـو قـادر بـه دفـاع از حـق      دم آ ؛»شـود  نميصاحب ميش  ،كسي كه از گرگ بترسد«

 خودش نيست.

  . quru aqaʤ soarmag nan gœj olmaz ـ

  ».شود نميچوب (درخت خشكيده با آبياري سبز «
نـد الگـو باشـند. در    توان نمـي نسب  و اصل بيهاي  بدين معناست كه آدم المثل ضرباين 

  شده است. سازي مفهومتوانايي  وارة طرحبا بياني استعاري  ،ذكرشدههاي  مثال

  جذب 5.5.7
 تأثيركمك  بهسمت شيء ديگر  بهجذب يك شيء مشاهدة واره از تجربة انسان در     اين طرح

يـا   ربـا  آهـن هاي آهن توسـط      جذب براده ،مثال رايبشود.     نيروي واردشده بر آن ايجاد مي
واره نيـز      ايـن طـرح   ).Johnson 1987: 47( جـاروبرقي  ةوسـيل     ها بـه     غبار و زباله و گردكشش 

  :مثال رايبتواند در موارد انتزاعي كاربرد يابد.     مي
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  arzɛ lajan bular i:ɳɛlajan ølӕr ـ

». ميـرد     مي ،كند    وناله مي آهيابد و كسي كه مدام     آن را مي ،كسي كه خواهان چيزي است«
 است. شدهها و امور نيك و بد اشاره     به جذب خواسته ،المثل    در اين ضرب

  انسداد (مانع) 6.5.7
شود كه واكـنش      سد يا مانعي ايجاد مي هاي پيرامونش    گاهي در مسير حركت انسان يا پديده

ايـن تجربـه    براسـاس او  ،تيب. بدين تردارد بستگي به ميزان قدرت او اين مانع دربرابروي 
  (مانع) است. انسداد ةوار    سازد كه همان طرح    تصويري در ذهن خود مي

  .atir	daʃ	iʧi nӕ	jolɛ ـ
  (ايجاد مشكل براي كسي).؛ »اندازد    در مسير حركتش سنگ مي«

 ةوار    ديگـران بـا اسـتفاده از طـرح     و فعاليت ،زندگي، كارايجاد مانع و مشكل در مسير 
 است.ده شانسداد بيان 

  .qurd vurdu duara vaj ona kɛ bir gæʧɛ varu ـ
در  المثـل  ضربمعادل اين  ؛»كه يك بز دارد  واي به حال آن ،ها حمله كرد دامگرگ به «

  .پيش پاي لنگه) ،هرچي سنگه«است:  فارسي
در ايـن  . شـوند  مـي  ظـاهر  تر بيشدست  افراد ضعيف و تهي دربرابرموانع و مشكلات 

تصـوير كشـيده    بـه ها همانند يك مانع براي فـرد ضـعيف    دامگرگ به حملة  ،المثل ضرب
 است.    شده

  .dul olmagnæn o qæhæt ligɛm bɛlænæ gældɛ ـ
   ؛»م آمدا دستي نيز در زندگي شدنم قحطي و تنگ بيوهزمان با  هم«

  استسر نيشتر  يك هر(گر در همه د
  است).تر  در پاي كسي رود كه درويش            

 ،باره در مسير زندگي فـرد  يك به ،بروز موانع متعدد المثل ضربشده در اين  مطرحموارد 
  .است  شدهانسداد مطرح  وارة طرحگيري از  بهرهبا 

  مقاومت 7.5.7
از تجربة انسان ناشي واره     اين طرح هاي نيروست.    واره    مقاومت آخرين نوع از طرح ةوار    طرح
نيروي واردشده بـر   تأثيركمك  بهشيء ديگر  دربرابرمقاومت يك شيء مشاهده و درك  در
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واره نيز قابليت گسترش به مـوارد      . اين طرحسيل دربرابرمانند مقاومت يك سنگ  ،است آن
  مثال: ؛دارد را انتزاعي
   ʧœrægu dur	iliɳ	housɛlæsi miɳ	bir dæqæjiɳ ـ
ايـن   هـاي     معـادل  ».هزارسـاله اسـت  (صـبر)، برابـر بـا نـان (رزق)      يك دقيقه حوصله«
صبر تلخ است و ليكن بر «، »گر صبر كني ز غوره حلوا سازي« است: المثل در فارسي    ضرب

  ».شيرين دارد
مسـائل   دربرابـر هـا و ايسـتادگي       سختي دربرابرداري  مقاومت و خويشتن معناي بهصبر 

كشـيدن   تصوير بهزي اهميت صبر و با متناظرسا ،المثل    گوناگون است. گوينده در اين ضرب
داند كـه بـا آن       پايان مي    نتيجة مقاومت در شرايط گوناگون، صبر را معادل پاداش و رزقي بي

 توان بر فرجامي نيك و رستگاري نائل شد.    مي

  .jodmaz	æræbi at œzɛnæ ʃalaq ـ
ديگـران  هـاي   حيلـه  دربرابـر (فـرد زيـرك    ؛»دهد نميخود راه  بهاسب عربي تازيانه را «

  شود). نمي  تسليم 
  شده است. سازي مفهوممقاومت  وارة طرحمكر ديگران با استفاده از  دربرابرمقاومت 

  
  اتحاد ةوار    طرح 6.7

  اتحاد 1.6.7
هـاي      و پديـده  اشـيا انسان در زندگي روزمره با موارد بسـياري از پيوسـتگي و متحدشـدن    

 قبايـل و كشـورهاي مختلـف.    درميانمانند اتحاد  ،شود    مواجه مي ديگر يكپيرامون خود با 
اتحـاد را   ةوار    دهد و طرح    ، انسان تجارب مادي خود را به امور انتزاعي گسترش ميرو ازاين

  سازد.    در ذهن خود مي
  .ɛl atan daʃ i:raqa gɛdӕr ـ
(با ؛ »كند    مسافت دورتري را طي مي ،مردم ايل پرتاب شود ة(با همكاري) هم سنگي كه«

  توان به پيروزي رسيد).     دلي مي اتحاد و هم
  .da toz olmaz	tӕk atlɛ ـ
بـدون اتحـاد پيشـرفت    (؛ »انـدازد     غبـار راه نمـي   و گـرد تنهـايي      تاز يك اسب به و تاخت«
  شود).    نمي  ميسر
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سـبك زنـدگي عشـايري، بـا اسـتفاده از       درنظرگـرفتن بالا، گوينـده بـا    هاي    در مثل
وارة اتحـاد      براي ترغيب ديگران به همكـاري در انجـام امـور از طـرح     ،استعاري مفاهيم
  گيرد.    مي بهره

  جزء و كل 2.6.7
جزئـي  ــ    كلي پيوستگي گر بيانشود كه     با موارد بسياري مواجه مي        انسان در زندگي روزمره 

بـه سـاخت    مشـاهدات جرئي از كل بدن هستند. اين  عنوان بهمانند اعضاي بدن كه  ،هستند
 مثال:  .انجامد    ميجزء و كل ة وار    طرح

  .qu:jruqum	kimnir dɛdɛ	dɛdilӕr ʃahɛdiɳ	tylkijӕ ـ
   ».به روباه گفتند شاهدت كيه گفت دمم«

وي از  گـو و گـواه   ، گوينده با قصد بيان وجود پيوستگي ميان شخص دروغمثلاين در 
وارة تصـوري جـزء و       المثل بهره گرفته است و آن را در قالب طـرح     قابليت استعاري ضرب

 است. كردهكل مطرح 

  .qojruq inan qoz qirir ـ
  ».شكند مي با دمش گردو«

 .نهايت شادي است گر بيان المثل ضرباين 

  .olar	dyjæ qojruqu jɛræ gælændæ bu iʃ ـ
  بودن انجام كاري). محال( ؛»شود مي اين كار انجام ،بيايدكه دم شتر به زمين  زماني«
 .tilki tilkijæ dɛjr tiklki dɛnir qojruquna dɛjr ـ

 المثـل  ضربمعادل اين ». گويد مي گردد و به دمش ميگويد و روباه بر مي روباه به روباه«
  .»نوكر ما نوكري داشت و نوكر او هم چاكري« در فارسي است:
  است. شدهو كل مطرح  ءجز وارة طرحماندن وظايف محوله با  حاصل بينافرماني و 

  ارتباط 3.6.7
ارتباطات انساني نظيـر   ةمشاهد انسان با .استاتحاد  رةوا    واره آخرين گونه از طرح    اين طرح

 ـ ـ  اموري كـه بـا روابـط علـت     ةبا تجرب چنين هم و .و.. ،ميان دوستان، روابط عاطفي ةرابط
واره     كارگيري اين طـرح     به سازد.    ارتباط را در ذهن خود مي ةوار    معلولي سروكار دارند، طرح

بودن اين مفهوم در ارتباطات انساني اسـت. ايـن    متدوالگر  نمايان ،يان زبانگو سخن توسط
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اي از كـاربرد      به نمونهدرادامه واره نيز قابليت گسترش معنايي به موارد انتزاعي را دارد.     طرح
  المثل در گويش تركي قشقايي اشاره شده است:    اين ضرب

  .al qɛraqina bax bɛzɛnɛ al	anasina bax qizinɛ ـ
اين مثلَ بـه   ».پارچه را نگاه كن و آن را بخر ةگوش ،به مادرش نگاه كن و دختر را بگير«

  هاي مادر و دختر اشاره دارد.     ارتباط خصلت
  
  يسان هم ةوار    طرح 7.7
مانند شـباهت ظـاهري و رفتـاري ميـان      ،هاي مشابه    و پديده اشيامواجهه با  انسان در ةتجرب

ي سان هم ةوار    كه طرح دهد    اي انتزاعي را در ذهن او شكل مي    واره    طرحاعضاي يك خانواده، 
  شود.    ناميده مي

  .burmaq birbir tӕkin olmaz	bɛʃ ـ
از لحـاظ اخـلاق و رفتـار شـبيه      يك خانواده افراد ة(هم ؛»هم نيستندپنج انگشت مثل «
  هم نيستند). به

وجود داشتن كـاركرد  اگيرد كه ب    مثابة انگشتان دست در نظر مي بهگوينده افراد جامعه را 
براي بيان استعاري تفاوت در خلقيات و عقايد ميـان   ،ند. بنابراينا متفاوت سان يكوبيش     كم

 ي بهره گرفته شده است.سان هموارة     طرح افراد، از

 .atɛ at januna baqlɛjana hæm ræɳ olmaz hæm xoj olar ـ

مثـل  معـادل   ».شـوند  مـي  خوي هم ،شوند نميرنگ  هم ،اسبي را كنار اسب ديگر ببندي«
وگرنـه مـن همـان خـاكم      ،مـن اثـر كـرد    بـر نشين  كمال هم«است:  حاضر در زبان فارسي

  ».هستم  كه
هـاي   پذيري و همگـوني خصـلت   تأثير .گذارد مي اثر ديگر يكها بر  انسانخوي و منش 

  ي مطرح شده است.سان هم وارة طرحافراد در گذر زمان با استفاده از 
  
  موجوديت ةوار    طرح 8.7
يكـي از انـواع   گيرد.     شكل مي ،وجود داردچه  آنوارة موجوديت از مشاهده و درك هر    طرح
پيرامـون خـود    اشـياي  ةشيئي است. انسـان بـا مشـاهد    ةوار طرحهاي موجوديت     واره    طرح
هـايي      ويژگـي ؛ نـد دارهاي متفاوت با موجودات زنده     مختصات و ويژگي اشيايابد كه     درمي
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ايـن خصوصـيات    درنظرگرفتنانسان با .. و.. ،كردن حسكردن، شنيدن،  حركتنظير رشد و 
  دهد.    آن را به موارد انتزاعي نيز گسترش مي سازد و    در ذهن ميرا اي     واره طرح اشيادر 

 .vɛrmiʃ	ɛʤarɛ	ӕqlɛnɛ ـ

  ).گيرند    تصميم مي جاي او    (ديگران به ؛»عقلش را اجاره داده است«
شيء مادي در نظر گرفته شده است  مانند ،اي انتزاعي است    كه پديده ،در اين مورد عقل

  به ديگران است.  دادن اجارهكه قابل سپردن و 
 .daʃa vurmaz	adam gouhӕrɛnɛ ـ

  (انسان نبايد خود را خوار كند). ؛»زند    انسان گوهر وجودي خود را بر سنگ نمي«
امـور مـادي    چون همند، ا كه اموري انتزاعي ،در اين مثلَ، كرامت و گوهر وجودي انسان

 	زدن دارند. سنگ برجهان پيرامون، قابليت شكستن و 

هـاي      واره طـرح ها، ميزان فراوانـي      تحليل داده و تجزيهپس از بررسي و  ،در اين پژوهش
توزيـع كلـي    1دست آمـد. در نمـودار       هاي گويش تركي قشقايي به    المثل ضربموجود در 

در  ،هـاي تركـي قشـقايي       المثل    شده در پيكرة زباني ضرب يافتهاي     واره    ميزان فراواني طرح
ترسـيم   ،)Evans and Green 2006( وارة تصـوري ايـوانز و گـرين       الگوي طـرح      چهارچوب

  است.  شده
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 درصد 33.3با  ،وارة مهارشدگي (حجمي)    هاي پژوهش حاكي از آن است كه طرح يافته
 وارة تعادل    است و طرح خود اختصاص داده بهها     المثل    ين كاربرد را درضربتر بيشفراواني، 

  خود اختصاص داده است.  بهاز اين آمار را  درصد 2.9تنها 
  

  گيري    . بحث و نتيجه8
كلـي  هـاي تركـي قشـقايي نشـان داد كـه انـواع           المثل    آمده از بررسي ضرب دست    بهشواهد 
در ايـن   )Evans and Green 2006( شـده در الگـوي ايـوانز و گـرين     مطـرح هـاي      واره    طرح
 33.3با  ،وارة مهارشدگي (حجمي)    ها مشاهده شد. عبارات استعاري حاوي طرح    المثل    ضرب
ين و عبـارات  تـر  بيشفراواني،  درصد 22.5 با ،وارة حركتي    طرح ازآن پسو  ،فراواني درصد

ين ميـزان كـاربرد را در ايـن    تـر  كمفراواني،  درصد 2.9 با ،وارة تعادلي    ستعاري داراي طرحا
 با مقايسة نتايج جستار حاضـر بـا نتـايج پـژوهش روشـن و ديگـران       ها دارند.    المثل    ضرب

هاي شرق گيلان بالاترين درصد فراوانـي متعلـق بـه        المثل    يابيم كه در ضرب     درمي) 1392(
هـاي       المثـل     كه در ضرب درحاليي بوده است، سان هموارة     طرح ازآن پسوارة حجمي و     طرح

خود  بهين ميزان كاربرد را تر بيشحركتي  وارة طرحوارة حجمي،     پس از طرح ،تركي قشقايي
حركت و پويايي با ماهيت زندگي عشايري پيوند خورده است، كه  اين .اختصاص داده است

. اسـت  هـاي قشـقايي      المثـل     ضـرب  درميـان  وارة حركتـي     كـارگيري طـرح      بـه  تفاوت علت
هاي تصوري در     واره    طرح درمورد)، 1398ي و ديگران (يبا مقايسة نتايج گلشا ،ديگر ازسوي
ين تـر  بيشهاي تركي آذري نيز     المثل    كه در ضرب شدهاي تركي آذري مشاهده     المثل    ضرب
هـاي      واره    ين طـرح تر كمهاي حجمي و     واره    رفته متعلق به طرحكار بههاي تصوري     واره    طرح

شده بـا پـژوهش    مطرحهاي تعادلي است و نتايج پژوهش     واره    تصوري متعلق به دستة طرح
  ست.سو هم حاضر

كـه بـدن انسـان نخسـتين و          يـن ا به باتوجه توان چنين استنباط كرد كه    مي ،ها    از اين يافته
ترين     ترين و مهم     ابتداييتواند اساس ايجاد     ترين ظرف در اختيار اوست، بنابراين مي ملموس
وارة مهارشدگي (حجمي) ناميـد.      ) آن را طرحJohnson 1987اي باشد كه جانسون (    واره طرح

واره     براي بسـامد بـالاي وقـوع ايـن طـرح      توان توجيهي شناختي    را مي مسئلهاين  ،بنابراين
مشخصة بارز افراد ايل است. كـوچ   نظام زندگي عشاير، پويايي و حركت به دانست. باتوجه

از دلايلـي   يافتن چراگـاه مناسـب   براي عشاير در فصول معيني از سال در مسيرهاي دشوار
هـاي پيرامـون خـود، از        و پديده اشيااست كه گويشوران تركي قشقايي براي بيان استعاري 
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وارة حركتي، زياد استفاده     و درنتيجه از طرح ،مقصد  ـ مبدأـ   هايي چون حركت، مسير    ويژگي
ايل در تعامل با محيط پيرامـون بـراي انتقـال مضـامين ارجـاعي و       افراد ،چنين همكنند.     مي

جوينـد.      ة فضايي بهـره مـي  وار    از طرح ،براساس فيزيولوژي بدن خود ،گذاري مفاهيم    ارزش
زنـدگي ايلـي    داشـتن اسـت.   يگـانگي و  ،دلي شدن، پيوستگي، يك يكيواژة اتحاد به معاني 

نيـل بـه اهـداف     درجهتهاي گوناگون است. افراد ايل     متشكل از افرادي از طوايف و تيره
اساسـي در  اين اتحـاد ركـن    زيرا ،متحدند ديگر يكسياسي و اجتماعي گوناگون همواره با 

 بـراي اتحـاد اصـل مهـم و محـوري      ،ديگر سوي ازهاست.     حفظ اموال و قلمرو سكونت آن
توجـه   قابـل اجراي اصول و قوانين در زندگي ايلي اسـت. ايـن توضـيحات مؤيـد كـاربرد      

توانايي  ،چنين هم .ندا عشاير مردماني پرتلاش و مقاوم هاست.    قشقايي درميانوارة اتحاد     طرح
وارة قدرتي در گفتار     تواند مؤيد وجود طرح    آمدن بر مشكلات مي فائقها در رفع موانع و     آن

هايي از تـوازن را در تمـامي ابعـاد        توان جنبه    آنان باشد. با نگاهي به زندگي مردم عشاير مي
معيشتي به هنر ها به موازات امور     و آن يستنها مختص به يك بعد     . زندگي آنكردمشاهده 
 از هريـك انجـام   ،پردازند. ازسـويي     و تيراندازي نيز مي سواري     اسب چون همهايي     و ورزش
افزايش دقت اجرا و اصابت بـه هـدف اسـت.     درجهتذكرشده نيازمند تعادل هاي      ورزش

نيـز بهـره   تعادل  وارة طرحبيان استعاري مفاهيم از  برايبنابراين دور از ذهن نيست كه افراد 
در  سـان  يـك هـاي       رسوم و ارزش و آدابزيستي افراد با روحيات گوناگون اما با     هم بگيرند.

چـون   هاي پيرامـون،     ديگر تمايل ذهني افراد در همانندسازي پديده قلمروي واحد و ازسوي
ي سـان  هـم رة وا    كـارگيري طـرح      بـه  برايتوان توجيهي     را مي ،و... ،حيوانات، عناصر طبيعت

 تجـارب روزمـره   چنـين  هـم و  ،قوة تخيل ،گيري از اصل تداعي بهرهافراد با كه  اين دانست.
و  بخشـند     عينيـت مـي   ،يعني زبان و انديشه ،مفاهيم ذهني خود را با استفاده از دو ابزار مهم

وارة     وجـود طـرح   دلايـل دهنـد،      هـاي پيرامـون نسـبت مـي        و پديـده  اشياامور انساني را به 
  .است هاي قشقايي المثل    ضرب درميانموجوديت 
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  دانشگاه تربيت مدرس.  تهران: شناسي،    كارشناسي ارشد زبان
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